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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 غدیر باطنی

شود؛ خلافت از همان روزی که توحید و نبوتّ برای نخستین بار به صورت علنی اعلام می  

به امر خدا برای آغاز اعلام  شود. در جریان ضیافتی که پیامبرهم اعلام می امیرالمؤمنین

؛ 1«رَبیِنَ الَْْق ـْ انَْذِرْ عَشیرَتَكَ » :دندنموو خویشاوندان نزدیک خود را دعوت کردند عمومی دعوت خویش برپا 

را به نهار  های شاخص بستگان پیامبرتعدادی از چهره دستور پیغمبربه امیرالمؤمنین

دعوت کردند و نهاری هم تدارک دیدند. با وجود کم بودن حجم نهار و تعداد زیاد مهمانان، آنان به اعجاز 

تی ندادند که حضرت منظور خود همانان فرصیپذیرایی شدند. روز اولّ م دست پیغمبراکرمالهی، به

رسالت خود را اعلام کردند  بالاخره پیغمبراکرم .را از این دعوت بیان کنند. روز دوم هم تکرار شد

دند. نموهار اظ یشی خوتوحید و یکتاپرستی است، به بستگان برجسته پیامشان را، که حاوی و پیامبری
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یک از کدام 2«مْ؟اَنْ يَكُونَ اَخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی فِیكُ  ذَا الَْْمْرِ، عَلىٰ هٰ  عَلىٰ  فاَيَُّكُمْ يؤُازرِنُِی»سپس فرمودند: 

شود؛ تا آن شخص برادر، دوش من قرار داده است، مددکار من می رکاری که خدا ب این برنامه و شما در

 در سخنان پیامبر «مْ؟وَ خَلِیفَتِی فِیكُ »ی خلافت خود واژه]ی من در بین شما باشد؟ وصی و خلیفه

 اعلام همراهی نکرد. پیامبر طالبابیبنکس جز علیّدر آن جمع هیچ دارای اهمّیت است.[

 فرمودند؛ بنشین عزیزم! دوباره، سه باره، ... و تنها فرد امیرالمؤمنین بار به امیرالمؤمنینبرای سه

این  «اَخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی فِیكُمْ فاَسْمَعُوا لَهُ وَ اَطِیعُواذَا اِنَّ هٰ »فرمودند:  پیامبردر آنجا برخاستند. 

از او اطاعت کنید و  ی من در بین شماست، پس به سخنان او گوش دهید؛علی، برادر، وصی و خلیفه

شود؛ همان روز و در همان مجلس، بدون یک ساعت برید. روزی که توحید و نبوّت ابلاغ میفرمان 

بارها در طول این دوران  شود. پیامبرهم اعلام می مامت و خلافت امیرالمؤمنینتأخیر، ا

تأکید و تصریح کردند. بارها و بارها به زبان آوردند  ی فضیلت امیرالمؤمنینسه ساله بر مسألهوبیست

 و بیان کردند تا کوچکترین ابهامی برای احدی باقی نماند.

 "ندَمسُ"کتابی به نام  و ها پیرو احمدحنبل هستندسنّت است. حنبلیاحمدحنبل یکی از چهار امام اهل 

آوری کرده است. در قالب این کتاب جمع، که با سند به او رسیدهرا  احادیثی از پیغمبر اودارند. 

ید در گوعجیبی دارد؛ می یسنّت بسیار معتبر و برجسته است. احمدحنبل جملهاین کتاب در بین اهل

به ما رسیده است. سی هزار  سی هزار حدیث در فضائل امیرالمؤمنین ، از پیامبرده سال مدینه
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وپنج و یا حداکثر شود سه هزار حدیث در هر سال. هر سال سیصدوشصتحدیث در ده سال، می

 شود. پیغمبراکرموشش روز است؛ که با این حساب روزی حداقل هشت حدیث میسیصدوشصت

را مورد  ی افضلیت و شایستگی امیرالمؤمنینروزی هشت بار، مسأله در این ده سال مدینه حداقل

اده العهاست و این فوقاند. این حرف یک عالم سنیّ است که امام، رهبر و پیشوای سنیّتأکید قرار داده

صورت آیات و چه به اللهصورت احادیث رسولبارها چه به ی خلافت امیرالمؤمنیناست. مسأله

الحجّه اتّفاق افتاد به یاد را که در همین ماه ذی بخشی امیرالمؤمنیند. ماجرای خاتمقرآن اعلام ش

که فقیری آمد  ،الحجهّ حضرت در مسجد در حال نماز بودندوپنجم ماه ذیوچهار یا بیستدارید. بیست

ز مسجد بود که ارا پایین انداخته  خود و اعلام نیاز کرد؛ اماّ کسی به او کمک نکرد. وقتی فقیر مأیوس سر

دند. فقیر مقصود حضرت فرموبه انگشتر خود اشاره  ودر رکوع نماز بودند  بیرون رود؛ امیرالمؤمنین

ور، بفروش و نیازت را تأمین کن.  مقارن این واقعه بر آرا فهمید؛ یعنی انگشتر را از دست من در

تُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْ  رَسُولهُُ وَ  اللهُ  اِنَّما وَلیُِّكُمُ »آیه نازل شد:  پیغمبر

ی است. بحث این آیات را در مجموعه خدا و امیرالمؤمنینکه تأکید به ولایت خدا، رسول 3«راكِعُونَ 

راحت ایم که صاثبات کرده ایم ودقّت بحث کردهبه صورت کلامی و تفسیری به "نبوّت، امامت و مهدویت"

وجود دارد. این  غیرقابل تردیدی در بحث خلافت، حاکمیت، زعامت، رهبری و امامت امیرالمؤمنین

گیری اسلام، جریان مخوفی از ملحق شدن شکل آغاز روز نخستتأکیدها فراوان شده بود؛ اماّ از همان 
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را به نتیجه برسانند. این  خود کار  تا نگذارند پیغمبر ؛دو گروه مشرکان و یهودیان شکل گرفت

هایی که در کتب آسمانی خود را آماده کرده بود. براساس بشارت جریان حتّی قبل از تولدّ پیغمبر

و در شهر مکهّ  (حجاز)زودی در همان سرزمین عربستان دانستند پیغمبر آخرالزّمان بهقبل بود، می

از کدام خاندان هستند؛ لذا یهود عنود  اد پیامبردکاملاً نشان می هم نیقرا .مبعوث خواهد شد

را ترور کردند.  سعی کردند اصلاً نگذارند این نسل شکل بگیرد. از این رو هاشم، جدّ بزرگ پیامبر

را هم ترور کرد و از پا  اللهسپس دیدند ظاهراً مشکل حل نشده است و یهود عبدالله، پدر رسول

به دنیا آمدند و مبعوث به رسالت و د. اماّ پس از آنکه پیامبربه دنیا نیای درآورد تا پیغمبر

شدند؛ جریان شرک و یهود، با اهتمام تمام وارد میدان شدند. قرآن فرمود:  مأمور به اعلام پیامبری

به خدا، مردم را در عداوت نسبتشدیدترین  4«عَداوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْیـَهُودَ وَ الَّذِينَ اَشْركَُوا لتََجِدَنَّ اَشَدَّ النّاسِ »

قصد نابودی اسلام هرحال اینها از روز اولّ بهیابی. بهو دین اسلام، یهودیان و مشرکان می پیامبر

ها فکر نقشه طراّحی کردند و ابابکر و عمر هم از روز اولّ با همان نقشه مدعّی مسلمانی شدند. بعضی

هنوز جا نیفتاده بود؛ حکومتی نداشت؛  که دعوت پیغمبر کنند ابابکر و عمر وقتی مسلمان شدندمی

توانند اغراض دنیوی داشته شد؛ پس آنها نمیرفت چیزی نصیبش نمیمی هرکس نزدیک پیغمبر

طور نیست. کجا اینها ایمان آوردند؟ وجه اینهیچکه بهراستی ایمان آورده بودند. درحالیباشند و حتماً به

 نید.به این روایات توجهّ ک
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د: فرماینام، میقسمتی از آن را برای شما یادداشت کرده بندهدر یک بیان طولانی که  امیرالمؤمنین

هُمْ رجَُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَ لْ يدََّعِی اَنَّ لَهُ عِلْماً بِكِتابِ الِله وَ لْ سُنَّ  فَـوَلَّوْا امَْرَهُمْ »  «ةِ نبَِیِّهِ قَـبْلِی ثَلاثةََ رَهْطٍ ما مِنـْ

ا آوری قرآن رقبل از خلافت منِ علی سه گروه به قدرت رسیدند؛ که یک مرد در بین آنها نبود کار جمع

علم دارد. اصلاً مدعّی  انجام داده باشد و مدعّی باشد که به کتاب خدا آگاه است و به سنّت پیامبر

قَهُهُمْ وَ اَقـْرَُُهُمْ لِكِتابِ مُهُمْ بِكِتابِ الِله وَ سُنَّةِ نبَِیِّهِ وَ افَ ـْوَ قَدْ عَلِمُوا ]يقَِیناً[ انَِّی اَعْلَ »علمی هم در بین آنها نبود. 

 دانستند من داناترین آنها به کتاب خدا و سنتّروشنی میو این سه گروه به «وَ اَقْضاهُمْ بِحُكْمِ اللهِ  اللهِ 

قضاوت و صدور حکم بر  ترین و توانمندترین فرد در قرائت کتاب خدا وهستم. من فقیه پیامبر

 و« وَ لْ عناءَ مَعَهُ فِی جَمِیعِ مشاهِدِهِ  وَ اِنَّهُ لیَْسَ رجَُلٌ مِنَ الثَّلاثةَِ لَهُ سابقَِةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ »اساس آن هستم. 

ای در همراهی با این سه مردی که قبل از من به خلافت رسیدند؛ ابوبکر و عمر و عثمان، هیچ سابقه

اسلام متحملّ  و خاطر پیامبرها بهیک از صحنهیی در هیچنداشتند و هیچ سختی  اللهرسول

خاطر جبن، ترس، به 5«ءِ جُبْناً وَ لُؤْماً وَ رَغْبَةً فِی الْبَقا بِسَهْمٍ وَ لْ طعََنَ برُِمْحٍ وَ لْ ضَرَبَ بِسَیْفٍ  فَلا رَمىٰ »نشدند. 

سیب خواستند آاینکه جانشان را دوست داشتند و نمی خاطریی که داشتند و بهبزدلی، لئامت و پستی

 زدند.  کار بردند و نه شمشیری در راه پیامبرای بهببینند، نه تیری پرتاب کردند؛ نه نیزه
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ز الرئاسة و سلما إلى الع ذريعة إلى و لو لْ أن قريشا جعلت اسمه»فرمایند: ی دیگری مییا حضرت در جمله

 را دستاویزی برای رسیدن اگر نبود که قریش اسم پیامبر 6« بعد موته يوما واحداو الإمرة لما عبدت الله

ها قرار داده بود، بعد از ها و به حکومت رسیدنطلبیبه ریاست و حکومت و نردبانی برای قدرت خود

هد دنشان می« لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا»پرستید. حتیّ یک روز خدا را نمی رحلت پیامبر

با نقشه برای نابود کردن اسلام آمدند و نفوذ  ؛ بلکهاینها از روز اولّ مسلمان نبودند و ایمان نداشتند

ی معروف حضرت به ی پنجاه وسوم، که نامهالبلاغه، نامهدر نهج کردند. همچنین خود امیرالمؤمنین

ينَ قَدْ كانَ فاَِنَّ هٰ »فرمایند: دادند، می اوکاملی به که دستورالعمل   است اشترمالک ايَْدِی  یراً فِیاَسِ  ذَا الدِّ

دین اسلام قبل از حکومت منِ علی در دست اشرار )یعنی  7«وَ تُطْلَبُ بهِِ الدُّنیْا الَْْشْرارِ يُـعْمَلُ فِیهِ باِلْهَوىٰ 

ی خودشان قرار هاها و دنیاطلبیرانیابابکر، عمر و عثمان( اسیر بود؛ که این دین را ابزاری برای هوس

 داده بودند. 
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و الله ما امنوا بالله و لْ برسول »گویند: بودند؛ در صحبتی می اللهیمان که محَرم اسرار رسولیحذیفه

خورد؛ به خدای واحد احد سوگند که ابابکر، عمر، عثمان و قسم جلاله می 8«طرفة عین ابدا الله

-، بهی عظیمی همدستانشان در این توطئهجرّاح و بقیهحذیفه، ابوعبیده رفقایشان مثل سالم مولاابی

ی ی چشم بر هم زدنی به خدا ایمان نیاوردند. آنها از روز اوّل اظهار مسلمانی کردند؛ زیرا توطئهاندازه

برای اینکه اسلام را نابود کنند و داخل جریان اسلام عنصر نفوذی داشته  ،مشترک یهود و مشرکان بود

 را از بین ببرند.  را تهیّه کردند و خواستند پیامبر ها طرح ترور پیغمبرباشند. آنها بار

ی های متمادی، تأکیدهای فراوان بر مسألهدر سال آخر عمر خود بودند و سال پیغمبراکرم

داشتند. ایشان تمام احکام الهی  جانشینی، وصایت، خلافت و مقام بلند امامت و ولایت امیرالمؤمنین

فرموده بودند و فقط یک حکم از احکام فقهی باقی مانده بود؛ که آن حکم حج بود. این حکم را را ابلاغ 

بیاید و به حضرت  شد خدمت پیامبراز جانب خدا مأمور  هنوز ابلاغ نفرموده بودند. جبرئیل

انجام دهید: یکی فرمود شما باید این دو مأموریت را رساند و وحی متعّال به شما سلام کند خدایاعلام 

 چها آموزش دهید و ابلاغ بفرمایید و دوم اینکه من خدا هیاحکام حج را با تمام جزئیات به مسلمان

تعیین  انایشدست پیامبری را قبض روح نکردم و از دنیا نبردم، مگر اینکه جانشین و وصیّ آن پیامبر، به

اعلام کردند به حج مشرفّ  براین پیغمبراکرم. بناانجام دهیدو معرّفی شد و شما نیز باید این کار را 

است؛ از تمام نقاط مختلف  دانستند سال آخر عمر پیامبرشویم. مردم هم با توجهّ به اینکه میمی
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 الوداعحجةّهای اسلامی آمدند. بسیاری از مردم مدینه هم با حضرت مشرّف شدند. نام این حج، سرزمین

هم با حج وداع  کردند و خود پیامبروداع می پیغمبر آمدند و باشد. حجّی که افراد می

جبرئیل دوباره خدمت آنجا وقتی مُحرم شدند، حرکت کردند و به موقف رسیدند؛  کردند. پیامبرمی

کند ودایع امامت را به متعّال امر میالله! اجل شما نزدیک است و خدایحضرت آمد. عرض کرد یا رسول

های انبیای گذشته، تابوت ، بسپارید؛ علومی که نزد شماست؛ کتابطالبیاببنامیرالمؤمنین، علیّ

بسپارید و عهد  طالبابیبنی ودایع، به علیّمنزلهسکینه و سلاحی را که در اختیار شما قرار دارد، به

 دارا به او تجدید و تأکید کنید. به مردم هم متذکّر شوید که من خ طالبابیبنخلافت و امامت علیّ

برم، مگر اینکه دینش را کامل و نعمتم را تمام کنم و ولایت اولیاء و هیچ پیامبری را از این عالم نمی

را نصب کنید و برای او بیعت بگیرید. این بار  معادات با دشمنانم را تثبیت کنم. بنابراین باید علی

 آید.دوم است که جبرئیل می

 پیامبر؛ 9«الْقَوْلِ  لَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِیماهُمْ وَ لتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فِی لَحْنِ ف ـَ»شناختند: منافقان را می پیغمبراکرم

دانستند چه وضعیت وحشتناکی شناختند. بنابراین میهای منافقان، آنها را میاز چهره و لحن صحبت

محبوبیت  ی اسلامی حاکم است. آنها از روز اولّ ریشه دواندند، نفوذ کردند و برای خودشاندر جامعه

همراه ایشان بودند؛ برای  ند،رفتمی شدند و هرجا که پیامبر ایجاد کردند؛ پدرزن پیغمبر

خواهند در می روزی که پیامبر و دست آورنداینکه کاملاً برای خودشان محبوبیت و وجاهت به

                                       

 .80 یآیه محمّد، یسوره .6
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انست دمی ای است. پیامبری تصاحب قدرت بیایند، همه بگویند این شخص خوب و شایستهعرصه

هایی که حدّاقل هفتاد دانستند تعداد زیادی از همان حاجیهای مخوفی در سر دارند و میآنها چه نقشه

های بیشتر، صدوبیست هستند. رقمی این جریان نفوذی و عوامل منافقان هزار نفر بودند، فریب خورده

ن در این اندک مدتّ ترسیدند اگر ممی صدوهشتاد هزار نفر هم نقل شده است. پیغمبر و هزار

تّفاق صورت فراگیر انها بلوایی برپا کنند و اصلاً جریان ارتداد بهآمانده از عمرم این کار را انجام دهم، باقی

دوباره سراغ  ؛را بیان کردند، ترسیدند مردم از اسلام برگردند موضوع این بیفتد. خود پیغمبر

ماجرایی  ی آننمونهداشتند، اظهار کنند.  المؤمنینجاهلیت بروند و عداوتی را که با پیامبر و امیر

این را از ای پیامبر! آمد و عرض کرد:  ی غدیر نزد پیغمبراست که شخصی بعد از ابلاغ مسأله

فرمودند من کاری از جانب  را منصوب کنی؟ پیغمبر مأمور کرد علیتو را  خودت گفتی یا خدا

را بالا گرفت و گفت: خدایا! او آمد گفت خدا یکی است،  سرششخص کنم؛ فرمان خدا بود. خودم نمی

م برویم؛ توانیما قبول کردیم؛ گفت نماز بخوانید و عبادت کنید، ما قبول کردیم؛ زیر بار این موضوع نمی

گوید سنگی از آسمان بفرست و مرا نابود کن؛ که قرآن هم گوید که هیچ؛ اگر راست میاگر دروغ می

از مقعدش بیرون  ؛سنگی از آسمان آمد؛ از مغزش داخل شد 10«واقِعٍ  بعَِذابٍ  سائلٌِ  لَ سَأ»تصریح دارد: 

گونه افراد اینی قرآن داریم. این ی این واقعه آیهاند. دربارهها هم نوشتهسنیّ ط کرد.رفت و او را سَقَ

اد شان به بسالهوسه ترسیدند جریان ارتدادی شکل بگیرد؛ تمام زحمات بیستمی بودند و پیغمبر

                                       

 .1 یآیه معارج، یسوره .10
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هایشان بروند. لذا از جبرئیل درخواست فرمودند: از خدا درخواست کن دوباره سراغ بت برود و همه

را اعلام کنم، نگذارد این اتّفاق بیفتد. جبرئیل  خواهم ولایت علیوقتی من می و دهدمصونیت 

م شد و به مسجد خیر ؛ تا اینکه اعمال حج انجاندشد اوهم منتظر بازگشت  برگشت و پیغمبر

نصب  درموردبرای بار چندم امر خدا را  رسیدند. در مسجد خیر دوباره جبرئیل برگشت و

خواسته بود  بر خلافت و گرفتن بیعت از مردم آورد؛ ولی تضمینی را که پیغمبر امیرالمؤمنین

نگرانم، نه برای  فرمودند: من برای اسلام نیاورد. پیغمبر متعّال درخواست کند،جبرئیل از خدای

مکّه و مدینه، رسیدند.  میانبه کراع غمیم،  مجدّد برگشت تا اینکه پیامبر خودم. جبرئیل

ی مردم برای خلافت و بیعت گرفتن از همه جبرئیل برای بار چندم آمد و برای نصب امیرالمؤمنین

جانب خدا خواسته بودند، از  آن حضرت، تأکید کرد؛ اماّ این بار هم جبرئیل تضمینی را که پیغمبر

دا گویی که خترسم آنها مرا تکذیب کنند و بگویند تو دروغ میفرمودند من می نیاورد. پیغمبراکرم

را به جای خود بگمار؛ و این چنین مردم از اسلام برگردند. جبرئیل برگشت؛ وقتی حضرت  گفت علی

 اللهرای چندمین بار خدمت رسولجبرئیل ب .ی غدیرخم، رسیدندبه سه میلی جحفه، همان منطقه

آمد؛ ولی این بار دیگر لحن و حالت او تهدیدآمیز است و حالت تأکید دارد. حدوداً پنج ساعت از روز بالا 

تَهُ وَ اللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ لَ مِنْ ربَِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رِسا اِلیَْكَ  ما انُْزِلَ  بَـلِّغْ  يا ايَّـُهَا الرَّسُولُ »ی آمده بود و آیه

خدا تو را از شر و گزند مردم حفظ  «وَ الُله يَـعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ » :یعنی تضمین را آورد ؛را آورد 11«النّاسِ 

                                       

 .98 یآیه مائده، یسوره .11
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ی صدوبیست هزار نفره یا صدوهشتاد هزار نفره یا لااقل هفتاد کند. وقتی تضمین آمد، پیشروان قافلهمی

های جحفه رسیده بودند. گروهی هم هنوز هفتاد هزار نفر بیشتر بودند، به نزدیکی هزار نفره، که البتّه از

در همان نقطه دستور توقّف دادند. پیکی هم فرستادند و فرمودند  خیلی عقب بودند. پیغمبراکرم

 رسیدند. در نهایت جمعیت ،آنهایی که جلوتر رفتند، برگردند؛ و صبر کردند افرادی هم که عقب بودند

 سپسکردند و مردم جمع شدند.  صلاةجامعهیمی در این سرزمین خشک و داغ شکل گرفت. اعلام عظ

شدّت گرم ها پاک کنند تا گرچه هوا بهخاشاک و ریگ ،دستور دادند زمین را، از سنگ پیغمبر

هایشان را دور خواهند آنجا بایستند، راحت باشند. برخی از شدّت گرما روپوشبود، مردمی که می

گذاشتند تا پایشان روی زمین گرم کمتر بسوزد. کف پاهایشان را بر آن می پیچیدند و برخیاهایشان میپ

ای در نقطه آنها را جمع کردند و بعد هم دستور دادند یک منبر با سنگ با این حالت پیغمبر

به منبر  ها انداختند و پس از آن خودشانمرتفعی درست کنند. پوشش روی شترها را هم روی سنگ

ی عجیب و را نگه داشتند. بعد آن خطبه طالبابیبنتر از بالای منبر هم، علیّرفتند. یک پلهّ پایین

ی خلافت، ولایت و امامت امیرالمؤمنین و مفصّل را خواندند و بارها و بارها به ابعاد مختلف مسأله

آخرالزّمان تصریح و تأکید کردند  ی حجّت خدا، مهدی این امّت، و ظهور ایشان درو مسأله بیتاهل

و در پایان فرمایشاتشان دوباره بیعت گرفتند. یک بار بیعت لسانی گرفتند؛ عبارتی را فرمودند تا جمعیت 

ند؛ کلّ صدوبیست هزار نفر عبارت را تکرار کردند و با زبان اعلام بیعت کردند. مهم آن عبارت را تکرار ک

در یک چادر  .چادر نصب شد ورفتند. دستور دادند دبیعت انفرادی گ پیغمبر پس از آن

نشسته بودند. سه شبانه روز این کار طول کشید، تا  و در چادر دیگر امیرالمؤمنین  پیغمبر

ابتدا  آمدند وشان میو قبیله تمام مردم بیعت کنند. گروه گروه و دسته دسته، با رئیس خاندان، عشیره

بر سر  طالبابیبن؛ بعد هم در چادر علیّندکردبر سر این مسأله بیعت می با پیغمبراکرم
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ی ای وسط خیمهها پردهدستور دادند برای خانم کردند. حتّی پیغمبرخلافت ایشان بیعت می

نحوی که این پرده تشت آب را از وسط جدا امیرالمؤمنین آویزان کنند و تشت آب بزرگی بگذارند؛ به

این طرف تشت  ها. امیرالمؤمنیننشستند و طرف دیگر خانم امیرالمؤمنین کند. یک طرف

کردند ها هم آن طرف دستشان را داخل تشت آب میدستشان را در داخل تشت آب کرده بودند، خانم

شد و این یکی از افتخارات اسلام است؛ که چهارده قرن قبل، حقّ و از طریق آب این بیعت برقرار می

و فرمودند کافی نیست شوهر، پدر، برادر  ها را به رسمیت شناخت. پیغمبررای خانمرأی مستقل ب

 بیعت کنند و ،تک باید بیایندها تکیا عموی یک خانم بیعت کند. خود خانم صاحب رأی است. خانم

 بیعت کردند.و همه در این سه شبانه روز آمدند 

ی های شاخص توطئه و خیانت که هستهچهره ،الوداعحجةّ ی غدیرخم در سفرقبل از ماجرای واقعه

پیمان دادند؛ در داخل کعبه جمع شدند و با هم همرا شکل می ی ماجرای ضدّ امیرالمؤمنیناوّلیه

ی ها مسألهی آن سخنرانیسخنرانی کردند و در همه الوداعحجةّچندجا در  شدند؛ چون پیغمبر

خواهد از مردم برای حضرت می ستند پیغمبرداندند. خوب میفرمورا مطرح  امیرالمؤمنین

پیمان شدند به عهد و با هم تعهدّ کردند و هم ؛ی کعبه جمع شدندبیعت بگیرد؛ لذا در خانه علی

ای را ی ملعونهو صحیفه نامهخلیفه شود. پیمان ، علیاللهگذاریم بعد از رسولهیچ قیمتی نمی

ی غدیر است. زیر خاک مخفی نمودند. این ماجرا قبل از واقعهدر داخل کعبه نوشتند؛ امضاء کردند و 

سمت مدینه حرکت نکردند که در بین راه، ماجرا پیش هستند و به و حجاّج در مکهّ هنوز پیغمبر

(، این حذیفهابییمولحذیفه بود )سالمجبل و سالم که غلام ابیجرّاح، معاذبنآمد. ابوبکر، عمر، ابوعبیده

ی اصلی را تشکیل می دهند و همان حلقه ی اصلی جریان ضد امیرالمؤمنینهستهپنج نفر که 
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-ی رسولخلیفه شود. بعد از خطبه گذاریم علیپیمان شدند نمیی شرک و یهود است؛ همتوطئه

 یهایی مثل ابوبکر و عمر پیشتاز شدند و به دروغ بیعت کردند و تبریک گفتند. این جملهچهره الله

بَخْ بَخْ ]لَکَ يا عَلِیُّ[ »رو کرد و گفت:  اند؛ به امیرالمؤمنینهای سنّی نقل کردهی کتابهعمر را هم

مولای منِ عمر و  !تبریک، تبریک ای علی 12«مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ  كُلِّ   وَ مَوْلىٰ  مَوْلَْیَ  ياَ ابْنَ ابَِی طالِبٍ اَصْبَحْتَ 

ی غدیر به آن تعهدّ جمعی که به در خطبه ی پیغمبری مردان و زنان مؤمن شدی. ولمولای همه

اتّفاق بیفتد، اشاره فرمودند؛ اینکه  ی پیغمبرگذاریم خواستههم سپرده بودند، مبنی بر اینکه نمی

 چه موضعی خواهد داشت. ی ولایت امیرالمؤمنینجریان نفاق، در برابر این سخن من و مقابل مسأله

بیعت  ی خلافت با امیرالمؤمنینمام صدوبیست هزار نفر بر سر مسألهاین سه شبانه روز طی شد و ت

ی به اکردند. قافله حرکت کرد تا به مدینه برود. ابوبکر و عمر از قافله جدا شدند و زودتر رفتند. گردنه

های ضدّ ی چهرهی حرشا آنجا وجود دارد. با رفقایشان در آنجا کمین کردند. نه نفر از بقیهنام عقبه

ی آن هم شما نقش همه هاکسانی بودند و بعدهم به آنها ملحق شدند؛ که گفتم چه میرالمؤمنینا

-بینید. این چهارده نفر ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، عبدالرّحمانافراد را در وقایع بعدی تاریخ اسلام می

، شعبهنبمغیرةعاص، ابوموسی اشعری، و، عمرسفیانابیبنمعاویةجرّاح، وقاّص، ابوعبیدهابیعوف، سعدبنبن

نها آانصاری بودند. اگر من بنشینم و بگویم در تاریخ اسلام هریک از و ابوطلحه حدثان و ابوهریرهبناوس

                                       

 .219 ص الکوفی،تفسیرفرات ابراهیم،بنفرات و 4 ص الامالی، صدوق،  و 124 ص ،88 ج بحارالانوار، مجلسی، .14
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 ،ها شما را به بعضی از خاطراتی که داریدمفصّلی دارد؛ شاید اسم ماجرای هایی کردند؛ خودشچه جنایت

 برگرداند.  ،علیه اسلام اتّفاق افتاد توسطّ این چهارده نفرهای قبل در سال در جنایاتی که

 و علی پیغمبر و دنبه مدینه برس گذاریم پیغمبردر گردنه کمین کردند؛ گفتند نمیآنها 

تر عبور یک شتر بیش کهبود؛ طوریباریک  بسیار گردنه .جا از بین بروند. به ارتفاعات رفتندباید همین

هایی را پر از سنگ کردند به این قصد ی بسیار عمیقی بود. بالای گردنه خمرهدرهّهم  آن کرد و کنارنمی

 پیغمبرگونه . اینرم دهند و شتر را پرت کنند ها راخمره کند؛میعبور   که وقتی شتر پیغمبر

 وکه شب شده بود حالیهای پر از سنگ را درته درهّ بیفتند و کشته شوند. خمره ؛از گردنه پرت شوند

از جانب خدا از این توطئه خبردار شده بودند؛ لذا به عماّر  از بالا رها کردند. پیغمبر ،هوا تاریک بود

ند شما فرمود ،بود که از  اصحاب سرّ پیامبر یمانحذیفةبنفرمودند زمام شتر مرا از جلو بگیر و به 

طور بهآمد و پایین می ؛وردخهای پر از سنگ قل میشتر من باش. خمرهعقب شتر مرا بگیر و مراقب 

را آرام کردند. آنها دیدند شتر  آن . شتر وحشت کرد؛ ولی پیغمبرشدیی ایجاد میسروصداطبیعی 

 ؛بیفتد. عمّار و حذیفه شمشیر کشیدند تا دهندکردند شتر را هل  پرت نشد؛ خودشان از آن بالا حمله

رعد و برق )برقی در آسمان درخشید  زمانن اهمدر  .با این چهارده نفر درگیر شدند و آنها فراری شدند

از او  ابوبکر، عمر، عثمان، همه را دید؛ ولی پیغمبر .ی تمام چهارده نفر را دیدو حذیفه چهره (شد

اق پیش خود نگه داشت و این اتّف ،های بسیار بعدتعهدّ گرفتند آن را ابراز نکن. حذیفه این سرّ را تا سال

 به نتیجه نرسید.

به مدینه برگشت. در مدینه، جمعیتی بزرگتر شکل گرفت؛ بیست نفر دیگر مثل ابوسفیان، پسر قافله 

ی نامهپیمان ؛ی ابوبکر جمع شدندنها در خانهآ .به چهارده نفر ملحق شدندهم ولید ابوجهل، خالدبن
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ی دوم نامهپیمان .خلیفه شود نباید بگذاریم علی یکه به هیچ قیمت ؛دومی را نوشتند و امضاء کردند

ج ی پننامهکنار پیمان ،ی کعبهقوی در خانه یتعهدّ یمنزلهتا آن را بهجرّاح دادند یرا هم به ابوعبیده

دهد. بین را ادامه می خود دفن کند. همین جریان کار ،هستند ی مرکزی این جریانکه هسته ،نفر اوّل

وهشتم صفر است، زمان که بیست اللهالحجّه است و رحلت رسولی غدیر که هجدهم ذیواقعه

شدّت در تدارک بودند که حدود دو ماه و اندکی است. در این مدتّ باقیمانده آنها به ،بسیار کوتاهی

 کردند. این کار را ی خودشان را عملی کنند و بالاخره هم نقشه

ان مسلمین گذشتگدرتشریف بردند و برای  .رومب بقیعبه خواهم فرمودند من می روزی پیغمبر

حضرت  .آیدمی جامعهسمت های ابر سیاه بهها مثل تودهطلب مغفرت کردند. آنجا خبر دادند فتنه

چرا؟  .شدّت بیمار شدند و تب کردندهمان شب به ؛ی عایشه رفتنداز بقیع برگشتند، به خانه کههنگامی

  ؟ختم شد للهاداد؟ و بالاخره این ماجرا به رحلت رسول عایشه چه به خورد پیامبر

را شروع  خود کار، جدّ پیغمبر ،ای است؛ از ترور هاشمپیچیدهبسیار ی این جریان مخوف که واقعه

را از  تا زمانی که پیامبر و کارش را ادامه داده بود پدر پیغمبر کرده بود؛ با ترور عبدالله

در اثر سمی که یک زن یهودی در  گویند پیغمبرسنّت می. بعضی از اهل، ادامه داشتمیان بردند

 از دنیا رفتند. جنگ خیبر چهار سال قبل بود؛ چهار سال قبل پیغمبر ،جنگ خیبر به ایشان داد

دانید بعد از کند؟ میعقل این حرف را قبول می !ی عایشه تب کردندخوردند و امشب در خانهرا سم 

 یخشونت شکل گرفت. کودتایی که خانه عظیم سقیفه با نهایتو کودتای مخوف  اللهرحلت رسول

ی ؛ نوهکندگونه مضروب و مجروح میرا آن خدا؛ دختر پیامبرکشدرا به آتش  می پیغمبرخدا

برخوردهایی  هم بعد .آورنددختر ایشان را اندکی بعد از پا درمی و شدکُرا در صحنه می حضرت
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برای مقابله  امه داد؛ یعنی یک جریان حساب شدهشد و این جریان کار خود را اد که با امیرالمؤمنین

این فقط در حدّ یادآوری  گوید، نیست.اسلامی که ولایت از او سخن می ؛ که چیزی جزبا حقیقت اسلام

بسیار یک تصویر کلیّ از ماجراهای پیش از غدیر، مقارن غدیر و بعد از غدیر خم است. این حوادث و 

 آموزی دارد.جای عبرت

 باطنی و عرفانی غدیرخمهای جنبه

اکنون افضل اعیاد امتّ من، روز غدیرخم است.  13«اَعْیادِ امَُّتِی يَـوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ افَْضَلُ »فرمودند:  پیغمبر 

به معنای عود و  "عید"ی ولایت و غدیرخم نگاه کنیم. های باطنی و عرفانی به مسألهجنبه اندکی از

به معنای  "عید"متعال و برگشتن به خداست. اگر ، عود به حقّ"عید"متعّال است. بازگشت به خدای

به معنی بازگشت است. اگر ما در آمدن و توجهّ  ون ریشه اهم از هم "معاد". است "معاد"از  ؛عود باشد

نْسانَ فِی اَحْسَنِ تَـقْويمٍ؛ » ؛یماهیم و این پایین افتاداهبه دنیا از خدا جدا شد مَّ رَدَدْناهُ اَسْفَلَ ثُ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

های نفسانی و طبیعی آمد و خدا فراموش شد؛ یعنی جنبهو  دنیا ،توجهّمان سراغ عالم کثرت؛ 14«سافِلِینَ 

نسان ایم؛ جایی که اهی غفلت افتادالسّافلین و درهّاسفل حضیضیم و به اهدر قوس نزول از خدا آغاز کرد

 و خود هایخودش و خودخواهیبلکه کند؛ و احساس نمی بیند و حضور خدا را لمسدیگر خدایی نمی
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ناّ وَ اِ  اِناّ للهِ » ؛قرار است قوس صعود را آغاز کند و برگردد ؛ اکنونبیندهایش را میمطامع و خودمحوری

 «مَّتِیاُ اَعْیادِ  اَفْضَلُ »این است؛  متّعال. اگر معنی عیدبازگشت به خدای و عید یعنی عود. 15«راجِعُونَ  اِلیَْهِ 

-ترین، تمامبهترین، موفّق یعنی 16«اَعْیادِ امَُّتِی يَـوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ اَفْضَلُ » :فرمودند یعنی چه؟ پیغمبر

پذیر است. عود به امکان متعّال از طریق ولایت و امیرالمؤمنینعیارترین بازگشت و عود به خدای

راه دیگری ندارد. باید دست ولایت به امیرالمؤمنین  و پذیر استحق تنها از صراط مستقیم ولایت امکان

ی همه ،در غدیرخم بیعت گرفتند و با بیعت کردن طور که پیغمبراکرمداد و بیعت کرد؛ همان

معامله کردن و خریدوفروش  "بیع و شراع". به معنی فروختن است "بیع"هستی خود را فروختند؛ چون 

به مولای خودمان  ،مان را در دستمان بگذاریمی هستیهمه ؛مکنیی تمام عیار ست؛ یعنی یک معاملها

و دستمان  شویمبه شما بپیوندیم و پیرو شما  ایمی وجود آمدهبا همه !بسپاریم و بگوییم یا امیرالمؤمنین

 شما ما را به خدا برسانید.  تارا به دست شما دهیم 

که جهان  این اعتقاد وجود دارد، شهودیهای ی عرفان بر مبانی استدلالات عقلی و دریافتدر عرصه

در انفس هم وجود دارد. اگر پیامبری  ،در آفاق وجود داردآنچه  مشابهو  ندبیرون با هم منطبقدرون و 

در درون وجود دارد. اگر شیطان و ابلیسی در بیرون وجود دارد، نفسی  همدر بیرون وجود دارد، عقلی 

                                       

 .129 یآیه بقره، یسوره .12

 .142 ص الامالی، صدوق، و 106 ص ،88 ج بحارالانوار، مجلسی، و 299 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .19



 

 

 

 

18 

، مشابه آن در عالم درون هم وجود دارد. موجود استارج هم در درون وجود دارد. هرچه در عالم خ

ند. اگر این را باور داشته باشید؛ ابابکر، عمر و عثمان درون ما از یک واقعیت و انسان دو نسخه جهان

کر مظهر ابومکراء و ابوسالوس است. ابوب، کسانی هستند؟ این را بیندیشیم و تأملّ کنیم. ابوبکر، ابومکرچه

عمر یکی  «ابوبکر ئاتِ من سیّ  ئةٌ عمر سیّ »گری و سالوس است؛ حتّی عبارتی داریم که ری، بازیگتمام حیله

 . ودی اصلی ابوبکر بسرچشمه ؛از سیئات ابوبکر بود. گرچه عمر در خشونت و شقاوت ظهور بیشتری دارد

هر دوی این ی خبیثه. شجره دیگریی طیّبه و شجره یام دو شجره داریم؛ یکهای رجعت گفتهدر بحث

 ،ی خبیثهی شجرهریشههستند و  پیغمبراکرم ،ی طیّبهی شجرهریشه .ای دارندها ریشهشجره

ی خبیثه عمر ی شجرهتنه و است ی طیّبه امیرالمؤمنینی شجرهدارند. تنههم ای ابوبکر است. تنه

 یبینید؛ اماّ این تنه زاییدهاش را  نمیبینید، ریشهاش را میکنید، تنهاست. شما درخت را که نگاه می

را  های تاریخ اسلام بیشتر ظهور امیرالمؤمنیناین ریشه است؛ لذا شما در پرداختن به شخصیت

آن  .ظهور بیشتری دارند امیرالمؤمنین ،ی ظهور؛ یعنی در مرحلهراتا ظهور پیغمبر ،بینیدمی

 ؛وَ يَـتَجَنَّبـُهَا الَْْشْقىٰ »ی: هاآیه طور که درهمان ؛بینیمها در عمر ظهور بیشتری میطرف هم در شقاوت

. روایت داریم که ظهور شقاوت در عمر بیشتر است؛ است عمر ،اشقیمقصود از  17«الَّذِی يَصْلَى النّارَ الْكُبْرىٰ 

ی سالوس و بسیار بازیگری است. دیدید چگونه ابوبکر است. ابوبکر چهره ی آناست؛ اماّ ریشه و سرچشمه

شد. ابوبکر، عمر و عثمان صورت ظاهر مسلمان بودند؛ اماّ جریان  حضرتآمد و یار غار  کنار پیغمبر

                                       

 .14 و 11 هایآیه اعلی، یسوره .18
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نقشه کشیده بودند شبانه  ؛به میدان آمده بودند ی شرک و یهود که از قبل از تولدّ پیغمبرپیوسته

ابوبکر با بازیگری به ؛ در این میان را به شهادت برسانند ایشانبریزند و  حضرتی خانه به

را از بین ببرند؛ از این طرف هم  کشیده بودند پیغمبر ملحق شد. از آن طرف نقشه پیامبر

 ؛دنکنن آنها حضرت را رهاد، باز ند فرار کنند و بخواهناز صحنه جان سالم به در ببر ایشانگفته بودند اگر 

 برود.  ایشانملحق شود و همراه  ابوبکری باشد که به پیامبر

وارد مدینه  ایشانخواهد همراه فهمیدند ماجرا چیست. او می رفتند؛ اولّاً پیغمبروقتی داخل غار 

 یمنزلهو ابوبکر را به پیغمبر، را ندیده است و از روز اوّل ای که هنوز پیغمبرشود؛ مدینه

برایشان  با هم ببینند؛ که بعدها برای بحث تصاحب حکومت، زمینه حضرتترین فرد به نزدیک

ابوبکر داخل  و داخل غار ثور رفتند و مخفی شدند ؛مسیر را کج کردند شده باشد. پیغمبرفراهم 

ها تار تنیدند ن دم در ورودی غار آمدند، در مدتّ کوتاهی عنکبوتاوقتی مشرک !ای درآوردغار چه بازی

. نشده استها کسی داخل غار ای شد که گویا سالگونهو کبوتری آمد و تخم گذاشت؛ شرایط کاملاً به

را پیدا کنند و از بین ببرند. ابوبکر داخل  اند پیغمبرن بیرون غار با شمشیرهای آخته آمادهامشرک

فرماید: کند. قرآن می حضرت ترسم، آنها را متوجهّتحت عنوانی که من می ؛غار شروع به سروصدا کرد

 .که خدا با ماست! بگیر شود. ساکت باش و آرامدهد غصّه نخور، چیزی نمیبشارت می پیغمبر

را رها نکرد و  باز هم ابوبکر پیغمبر .ن برگشتندابالاخره آن ماجرا هم به سلامت طی شد و مشرک

به مدینه نرفتند و در قبا متوقفّ  آمد؛ خواست همراه ایشان به مدینه برود. پیغمبر حضرتهمراه 

د. ابوبکر دید ای داد بیداد! من چه کار برس کنیم تا علیرویم؛ صبر میشدند و گفتند به مدینه نمی

نفر دوم جهان اسلام به مردم  مثابهبه مدینه بروم و خودم را به کنم؟ نشد که من تنها با پیغمبر
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بودند؛ چرا که  ی استقبال از پیامبرآماده مردم مدینه هم از مؤمن و غیرمؤمن !مدینه معرّفی کنم

ی جدید برای خلاص شدن بودند. خسته و دنبال یک گزینههای اوس و خزرج از شرایط و درگیری

. با چه کار کند ه بودمانددرد. ابوبکر نبرس علیحضرت چند روز آنجا منتظر بودند تا  پیغمبر

 را خنثی کردند.  ی اونقشه گفت تنهایی مدینه بروم که اثر ندارد؛ ناگزیر ماند. پیغمبر خود

ر کرد ابوبکتعریف می ،شاید بیش از چهل سال قبل ،ی قدیم ماخدا رحمت کند یکی از استادهای خیل

شد و تا کمر خم می ،فاسق، ظالم، مؤمن و عادل ،رسیدشخص عجیب و غریبی بود که به هرکس می

تان گربه ؟تان خوب استحال مرغ خانه حال شما چطور است؟ !گفت: مخلصیمکرد و میابراز ارادت می

 برای اینکه .خیلی سالوس و مکّار بود ؟کندن خوب جیک جیک میگنجشکتا ؟کندخوب میومیو می

د بد هم نش ؛خواهد قدرت تصاحب کند، مردم بگویند آدم خوبی استکه بعداً می ؛محبوبیت پیدا کند

های گری و مکّاریکه ابوبکر سر کار آمد. پس ابوبکر را شناختیم. ابوبکر درون، همان شیطان درون، خدعه

 درون است. 

خاطر دارید؛ برخوردهایی ی او را بهرحمانهخویی است. رفتارهای خشن و بیمظهر خشونت و درّندهعمر 

 کرد. پس عمر درون ما هم غضب و خشم است. فاطمهحضرت با  اللهکه بعد از رحلت رسول

-ی سوم نهجدر خطبه گذران بود که امیرالمؤمنینعثمان چه؟ عثمان یک فرد پولدار، مرفّه، خوش

ه خورد و توالتی کاین فرد خلاصه شده بود بین سر سفره که غذا می ی زندگی: همهفرمایندالبلاغه می

-بارگی، شهوترانی و لذتّشهوت، حیوانیت، شکم ،ی زندگی عثمانکرد. تمام فلسفهخودش را خالی می

 جویی بود.
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ها، ی خدعهی واهمه پشتوانهه. قوهّغضبیه و شهوی ،همیهوَ ی عقلیه،وجود دارد؛ قوهّ قوهّ در ما چهار 

ی عمر در درون ماست ی ابوبکر در درون ماست. غضب نمایندهکه نماینده ؛ها استسالوسی ها ومکّاری

طلبی، شهوت شکم، پول، مقام، راحت از جمله ها،ی شهوتهای جنسی، همهنه فقط غریزه ،و شهوت

. ؟ امیرالمؤمنینکیست ،سه ر درون ماست. روبروی اینی عثمان دهم نماینده ،طلبیطلبی و لذتّرفاه

 چیست؟ عقل.در درون  ی امیرالمؤمنیننماینده

، در درون هم وجود دارد و این سه چگونه در برابر حاکمیت موجود استمشابه چیزی که در بیرون  

د نگذارد و نمینکنتوطئه می .در درون ما ولایتدهند؛ یعنی حاکمیت عقل دست به دست هم می

کنند و و واهمه در درون انسان کودتا می ، وهم وغضب ،ولایت، حاکمیت را به دست گیرد. شهوت

 ،غدیر آفاقی چگونه اتّفاق افتاد و چه مقدّمات ،در تاریخ توضیح دادمگیرند. دست میحکومت را به

نصب عقل و ایمان بر مسند حاکمیت وجود انسان است؛  نیز مقارنات و تعقیباتی داشت. غدیر انفسی

یعنی  "یوم"در سیر باطنی سالک هم همین ماجرا وجود دارد. ؛ 18«اَعْیادِ امَُّتِی يَـوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ افَْضَلُ »یعنی: 

شود. روز، روشن و در برابر لیل است. شب تاریک است. معنی یوم غدیرخم وقتی که حقایق آشکار می

 روز نصب عقل و ایمان بر مسند حاکمیت وجود انسان است. روز غدیر ما پیدا شد؛  در باطن

-حرم رسول ،اندبرایتان بگویم: عزیزانی که به حج یا عمره مشرفّ شده ی را هممعنای باطنی دیگر

 اند؛ ابوبکر و عمر هم مدفوندفن شده ای که پیغمبرخدااند. در همان حجرهرا دیده الله
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های قبرستان کفاّر مان آنجا دفن نشد؛ چون عثمان را مردم کشتند و با نفرت او را در گودالهستند. عث

ن نااچون نیمی از بقیع قبرستان مسلم .دانمنمی ،ها خوردند و یا چه اتّفاقی افتادانداختند. نعش او را سگ

عدها در ب .کنند ن دفنانامو نیم دیگر قبرستان کفّار بود. حتّی اجازه ندادند عثمان را در قبرستان مسل

رفت که حکومت تصمیم گ هنگامی همقبرستان کفّار قبری درست کردند و گفتند این قبر عثمان است. 

روید و دقتّ بقیع ببه اگر  اکنوندیوار بین قبرستان مسلمانان و کفّار را برداشتند.  ،عثمان را تجلیل کند

کنند. قبرهای این یوار از نظر جهت با هم فرق میکاملاً مشهود است و قبرهای دو طرف این د ،کنید

که در آن طرف، ای منحرف از قبله. کاملا ًمعلوم است طرف رو به قبله است و قبرهای آن طرف با زاویه

در درون  ل. حاهستند ابوبکر و عمر دفن کنار پیغمبراکرم .ه استنبودمطرح ها جهت قبله در دفن

در وجود  و  ما هستند. کنار ما چه؟ کنار عقل، دل و حقیقت ولایت در باطن انسان، مکر و غضب مدفون

 ؛کشندکنند، ابوبکر و عمر را از قبرها بیرون میظهور می ید وقتی حجّت خدااهخودمان هستند. شنید

سوزند و دو میجهد و این قی میکنند. بعد هم برمی و محاکمه بندند و آنها را زندهمی یبه درخت

گونه است. در سیروسلوک، در ظهور باطنی، شود. در باطن انسان هم همینخاکسترشان به باد داده می

افتد؛ حقیقت ولایت که در باطن در ظهوری که در باطن سالک اتّفاق می و ی انفسیادر قیامت صغر

 ؛درخشدبرقی از دل می ؛کندمی محاکمه ؛کشدمی این دو را از وجود انسان بیرون ،شودسالک ظاهر می

های جهان درون با سازیاینها برابردهد. سوزاند و خاکسترشان را هم به باد مینها را میآآتش عشق 

 توانید این رشته را بگیرید و خیلی چیزها از آن پیدا کنید.که شما می ؛جهان بیرون است

عظیم غدیر خدمتتان عرض کردم؛ مورد قبول عزیزان باشد. ی عید قدر که به بهانههمین میدوارما

و  هستند اللههمتای تاریخ خلقت بعد از رسولشخصیت بی حال شخصیت امیرالمؤمنینهربه
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که مؤمن و کافر، دوست و هستند د. شخصیتی نسانی ندارتراز و همهم بعد از پیغمبراکرمحضرت 

باشد  کس نیست که منکر عظمت امیرالمؤمنینسخنی ندارند؛ یعنی هیچ یشاندشمن در عظمت ا

ر، جرم بود. نه! بیاییم جلوت یشانمورد شخصیتی است که چند صد سال، ذکر فضائل و مناقب او این در

ان گونه جریجرم و گناه عظیم بود. یعنی این شانو صبّ نکردن یشانای طولانی دشنام ندادن به ادوره

ی نقل اجازه بود. شاید هفتصد سال تمام جریان مخوف ضدّ امیرالمؤمنین میرحضرت اعلیه 

را نداد و امروز بعد از چهارده قرن، هیچ کتابی از جهان  ل امیرالمؤمنینیحتّی یک جمله در فضا

ی احمد حنبل، رهبر جمله .سخنی در آن نباشد کنید که از عظمت امیرالمؤمنینمیناسلام پیدا 

از  ها در عظمت امیرالمؤمنینگوید: میانگین تعداد احادیثی که ما سنیّا گفتم که میسنّت راهل

ها از کجا ماند؟ این واقعاً معجزه است؛ ایم؛ روزی هشت حدیث است. این حدیثنقل کرده پیامبر

 های شیعه نگفت.کند؛ این را کتابنقل میاین سخن را ها های خود سنیّکتاب

 دح کسیمن چه گویم سزای م

 دوست از بیم و دشمن از کینه

 باز چـون آفـتـاب مـنقـبتـش
 

 کش ستوده است ایزد متعال 

 مدحتش را نهفت ششصد سال

 کـرده گـیتـی ز نـور مالامـال
 

ی عاشقان امیدواریم این عید عظیم بر همه است. ی عالم پر از نور مناقب امیرالمؤمنین علیهمه

خصوصاً بر فرزند برومند آن  ،الموحدّینو مؤمنان ولایت و سالکان طریق هدایت مولی امیرالمؤمنین

 متعال به ما عنایت کند،مبارک باشد. امیدواریم خدای ،الفداهمقدمهارواحنالترابالاعظماللهبقیةّحضرت، حضرت 

فراتر از ادعّا  ،معهی جادر جهان درون خودمان حقیقت ولایت را حاکم کنیم و هم در عرصههم بتوانیم 

و اسم ولایت مشکلی را حل  . واژه«نام فروردین نیارد گل به بار»و اسم، ولایت را حاکم کنیم. گفت: 
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تواند جهان بخش است و میاست که حیات سیره و روش ولایت امیرالمؤمنین ،، نورکند. حقیقتنمی

نجات دهد. امیدوارم گامی به جلو  ،یممواجههایی که با آنها بستو بنها بحران، ی معضلاترا از همه

رو ی عمل پیدر صحنه و را بطلبیم و به ادعّا بسنده نکنیم ابرداریم و به اسم دلخوش نباشیم؛ مسمّ

ی بیرون ما را روشن و معطرّ و باشیم و بو و عطر ولایت علوی، جهان درون و جامعه امیرالمؤمنین

 نورانی کند.

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُمْ  الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ 

 

 


